
فرزند یک نماینده و 
اختیارات قانون

پیرو خبر منتشرشــده دربــاره تصادف 
فرزند نایب رئیس مجلس، این پرسش قابل 
تأمل اســت که نمایندگان قانون گذار تا چه 

میزان به قانون وفادار هستند؟
اندیشــمندان دانــش حقــوق و علوم 
سیاسی بر شناسایی و فلسفه  وجودی نهاد 
حکومت قانــون که پرتکرارتریــن عبارتی 
اســت که در ساختارهای سیاسی مبتنی بر 
مشــروطه و جمهوریت اســتفاده می شود 
تأکید بســیار داشــته، مقدمه  تحقق چنین 
روندی را توجه به موازین اخلاقی و الزامات 
مورد پذیرش جامعه و لحاظ قراردادن آن 

در انشای قانون تلقی می کنند.
یکی از اهداف غایی و نهایی وضع قانون 
مقابله با خودکامگــی حاکمان و نزدیکان 
به حاکم تعریف می شــود. به این مضمون 
که چون شــکل گیری ســاختار سیاســی و 
تحقق یک رژیم سیاســی ناشــی از قانون 
اســت تمکین از قانون بدیهی ترین تکلیف 
حکومت است؛ چراکه قانون نطفه  تأسیس 
حکومــت و ارکان وابســته بــه حکومت 
را ایجــاد می کنــد، بالطبع چنیــن امری از 
وابستگان به حکومت و افراد حاضر در بدنه  
حاکمیت توقع می رود که در مقابل قانون 
کرنش و تواضع بیشتری داشته باشند. امری 
که متأسفانه بعضا مورد بی توجهی چنین 
اشــخاصی واقع می شــود. نقض قانون از 
سوی وابستگان آن، نمونه  بارز سوءاستفاده 
از قدرت است؛ همان فلسفه ای که در صدر 
دلیل انشــای قانون تصریح می شود. آنگاه 
که حاکمان بدون توجه به حقوق مردم بر 
اریکه قدرت یکه تــازی می کردند، اعتراض 
مردم به وضع موجود پایه های شکل گیری 
نهادی تحت عنوان حکومت قانون را ایجاد 
کرد تا قانون در هیبت افسار، اسب سرکش 
قــدرت را کنترل کند. این نگاه ســنتی طی 
ادوار مختلف منجر به تأســیس نهادهای 
نظارتی شــد تا چنانچــه نهادها و مقامات 
حکومتــی در اعمــال حاکمیتــی خویش 
مرتکب نقض قانون شدند، مؤاخذه و تنبیه 
شوند. اتخاذ چنین برخوردهایی از آن چنان 
اهمیتی برخوردار است که به موجب قانون 
مراجع اختصاصی برای ورود و رســیدگی 
به رفتار خــلاف قانون نهادهــا و مقامات 
حکومتی تعریف شــده اســت. تأســیس 
دیــوان عدالــت اداری بــرای باطل کردن 
تصمیات خلاف قانون نهادهای حکومتی 
یا دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به 
اتهام کارمندان دولتی از این دست مراجع 
حاکمیتــی هســتند که وظیفــه ذاتی آنها 
مقابله با قانون شکنی وابستگان به حکومت 
اســت. با وجود تعریف چنین مراجعی که 
به موجب قوانین خــاص صلاحیت ورود 
به تخلفات مقامــات و نهادهای حکومتی 
دارند، این پرسش مطرح است که چنانچه 
نزدیکان و خویشاوندان فردی صاحب مقام 
و  منســب با سوءاســتفاده از موقعیت آن 
مقام حکومتی سبب نقض قانون یا تضییع 
حقوق شــهروندان را فراهم بیاورد، شیوه 

برخورد با چنین شخصی چگونه است؟
آیا باید با چنین شــخصی مانند ســایر 
شــهروندانی که قانون را نادیــده گرفته و 
موجــب هرج ومرج شــده اند، برخورد کرد 
یــا اینکه چنین فردی مســتحق برخوردی 
شدیدتر اســت؟ برای پاسخ به این پرسش 
لازم اســت برای آن پاســخ مناســبی پیدا 
کرد کــه آیا چنانچه فرد مورد نظر به ارکان 
حکومت وابستگی نداشــت هم جرئت و 
توان ارتکاب رفتار خلاف قانون را داشــت 
یا وابســتگی او به حاکمان تا چه میزان در 
اتخــاذ رفتار خلاف قانون از ســوی او مؤثر 
بوده اســت؟ برای پاســخ به این سؤال ها 
می تــوان همین مــورد اخیر یــا برخوردی 
که چندی پیش نماینــده مجلس با مأمور 
راهنمایی رانندگی داشــت را مثــال آورد. 
اینکه حسب اخبار منتشرشده، رفتار ارتکابی 
فرزند نایب رئیس مجلس کــه گویی با در 
اختیار داشــتن کارت تردد پدر به محدوده  
اختصاصی ترافیک شــهری وارد شده و با 
ســرعتی غیرمجاز پس از برخورد با پلیس 
بدون توجه به تبعات چنین تخلفی به مسیر 
خودش ادامــه داده را باید مصداق عینی 
سوءاستفاده از قدرت دانست که برای چنین 
فردی این اطمینان خاطــر کاذب را فراهم 
آورده که مراجع قانونی قادر به برخورد با او 
نبوده اند. او با تکیه بر موقعیت پدر، خودش 
را مصون از محاکمه و بازخواست می داند. 
شــاهد چنین تعبیری تولید عبارت آقازاده 
اســت که چندی است در ادبیات سیاسی -
اجتماعی ایران مطرح شده و گویی فرزندان 
برخی مقامات حکومتی خودشان را تافته 
جدابافته از سایر جوانان و نوجوانان کشور 
می دانند و بر اســب قدرت پدر ســوار شده 
و ترک تازی می کننــد. با این وصف از منظر 
جرم شناســی به نظر می رسد لازم است با 
چنین افرادی برخوردی شــدیدتر از ســایر 
افراد عادی شــود، بلکه آیینه ای شود برای 

سایر وابستگان مقامات و مسئولان.
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مدیرعامل یک شرکت بزرگ فناوری اطلاعاتی گفته ارزشمندترین مهارتی 
که دانش آمــوزان امروز می توانند بیاموزند، نحوه تعامل با هوش مصنوعی 
اســت. او تصریح کرده که تســلط بر دســتورات اکنون به اندازه تســلط بر 

موضوعاتی مانند ریاضی یا علوم اهمیت دارد.
کســانی که زودتر آن را یاد می گیرند، در هر حرفه ای که انتخاب می کنند، 
۱۰ برابــر مؤثرتر خواهند بود. بــه باور او، باید یک ســؤال را همواره از خود 
بپرســیم: چگونه می توانم از هوش مصنوعی برای انجام بهتر کارم استفاده 
کنم؟ در ســال ۲۰۲۵ و بعد از آن، این طرز فکر، «خــوب» را از «عالی» جدا 

خواهد کرد.
در یکی، دوماهه اخیر هوش مصنوعی گروک در شبکه پرطرفدار ایکس 
(توییتر ســابق) به شــدت مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته اســت. این 
کاربــران در هــر مورد با ربط و بی ربط، پای این هــوش مصنوعی را به میان 
کشیده، به  گونه ای که موضوع به شکل مسخره ای درآمده و صدای همه را 
درآورده اســت. گویی قرار است بساط تفکر و زحمت به ذهن برای همیشه 

برچیده شود.
با وجود هوش مصنوعی، چه بلایی قرار است بر سر تفکر انتقادی بیاید؟ 
تفکر انتقــادی درواقع ارزیابی و ســنجش انتقادی یــا صورت بندی باورها 
و گزاره ها از طریق اســتانداردهای عقلانی اســت. این به آن معناســت که 
عوامل متعددی در فرایند تفکر انتقادی دخالت دارند. اگر فرایند به  صورت 
سیستماتیک و سامان مند انجام نشــود و اگر ارزیابی (یا صورت بندی) ما به 
شکل ناقص و غیراستاندارد انجام شود یا اگر از استانداردهای عقلانی غفلت 

کنیم، آنگاه پدیده تفکر انتقادی محقق نخواهد شد.
بــه  طور کلی نباید انتظار داشــت که تفکر انتقادی کار آســان و راحتی 
باشــد، درعین حال راه حل هایی هم وجود دارد. اتفاقا این مدیرعامل دارد به 
همین راه حل ها اشاره می کند. او می گوید درخواست دادن به معنای پرسیدن 
سؤالات تصادفی نیست؛ این هنری است که نیاز به وضوح، دقت و خلاقیت 

دارد.
این مدیرعامل می خواهد به این اشاره کند که انجام تفکر انتقادی نیاز به 
هوشــیاری، تمرین و انگیزه دارد. اگر قرار اســت تفکر انتقادی داشته باشیم، 
باید هوشــیار و گوش به زنگ باشیم. نه تنها بایستی به لوازم آن پایبند بمانیم، 

بلکه باید دست از فکرکردن شلخته و سرسری و نامنظم برداریم . سپس باید 
تمرین کنیم تا در دام نیفتیم، به این معنا که تلاش کنیم تا از همه مهارت ها 
و تکنیک هایی که لازمه تفکر انتقادی اســت، بهره بگیریم. نهایتا اینکه باید 
انگیزه داشــته باشــیم و همه مراحل را انجام بدهیم. اگــر ارزش کار تفکر 
انتقادی را ندانیم، بعید است که زحمت استفاده از آن را بر خود هموار کنیم 
یا بخواهیم تلاش بیشــتری برای بهبود کیفیت تفکرات مان کنیم. این همان 

دامی است که بسیاری از کاربران ایرانی ایکس در آن افتاده اند.
کاربران یادشــده علاقه ای به کشــف خطا در تفکرات خود ندارند، ولی 
اظهارات دیگران را با استفاده از «گروک» قضاوت می کنند. ما باید به سطحی 
از عینیت نائل شــویم کــه تفکر انتقادی را ممکن ســازد، ولی به جای آن با 
وانهــادن مهارت های اندیشــیدن، خود را به ورطه «یــا هیچ-یا همه» وارد 

می کنیم.
بســیاری از مشــکلات کاربران رســانه ها در قرن بیســت ویکم را باید در 
دیگِ درهم جوش پیام های رســانه ای یافت؛ آنجا که توانایی مخاطب برای 
معنادارکردن این پیام ها (اطلاعات) واقعا اندک و ناکافی اســت. البته تفکر 
انتقــادی با «منطق» هم نســبت دارد. منطق درواقع مطالعه اســتدلال ها، 
دلیل آوری های معقول، محاجه ها و اســتنتاج  قواعد حاکم بر آنهاست، اما 
تفکر انتقادی فراتر از منطق اســت؛ چراکه نه تنها مشــتمل بر منطق است، 
بلکه صحت داشــتن و نداشــتن یک گزاره را نیز شــامل می شود. همچنین 
ارزش گذاری برهان ها و شواهد و گواه ها، استفاده از تجزیه  و  تحلیل و تفحص 
و تجسس و به کارگیری بسیاری مهارت های دیگر نیز در این شمول قرار دارد 

تــا همگی ما را قادر  کند برای اینکه چه چیزی را باور کنیم و چه کنشــی را 
صورت دهیم، تصمیم بگیریم.

خیلی از مــا عجول هســتیم و می خواهیم دســتاوردهای بزرگی را در 
مدت زمان اندکی به دســت آوریم. شبکه وســیعی از باورهای بنیادین در ما 
وجــود دارد که جهان را برای ما معنادار می کند و آن را ذیل عنوان فلســفه 
زندگی می شناســیم. همه ما یــک جهان بینی مخصوص بــه خود داریم و 
می خواهیم باورهایی را که جهان بینی مان را ساخته است، صحیح و منسجم 
بدانیم (یعنــی فاقد تناقضات درونی باشــد). طبعا تدبیــر یک جهان بینی 
منســجم کاری در حد و اندازه های یک عمر اســت، ولــی ما می خواهیم با 
ساده ترکردن راه، این مدت زمان طولانی را کوتاه تر کرده و اصطلاحا دور بزنیم.
سقراط گفته «زندگی نیازموده ارزش زیستن ندارد». انسان همواره دنبال 
راحت ترین انتخاب های ممکن اســت. در این توفان فضای سایبری چه بسا 
گزاره هــا یا نقطه نظرهایی توجه ما را به خود جلب کــرده و آن را به دلایل 
مختلفی پسندیده ایم (مثلا به  این  دلیل که تعداد زیادی از مردم آن را انتخاب 
کردند یا اینکه ممکن است حس خوبی در ما ایجاد کرده باشند)، اما سپس 
کنترل زندگی خودمان را از دست دادیم و مانند برگی در باد به این  سو و آن  
سو کشیده شــدیم. یکی از تبعات این وضعیت آن است که آزادی شخصی 

خودمان را از دست می دهیم.
قضاوت بر اســاس این داده ها بسیار خطرناک است. وقتی این مدیرعامل 
می گوید که تسلط بر دســتورات اکنون به اندازه تسلط بر موضوعاتی مانند 
ریاضی یا علوم اهمیت دارد، درواقع دارد به همین مؤلفه اشــاره می کند. ما 
نباید اجازه بدهیم که به  واسطه یک پاسخ از گروک، انتخاب ها و کنش های ما 
راهبری شود. آیا هر آنچه از سوی «گروک» در اختیار ما قرار می گیرد، می تواند 

باور ما را شکل بدهد؟
باورهــای ما صرفا هنگامی  از آنِ ما هســتند که بتوانیــم آنها را به بوته 
آزمون های انتقادی بســپاریم تا ملاحظه کنیم که آیا از ســوی عقلانیت (یا 
دلایل قانع کننده) پشــتیبانی می شــوند یا خیر. ولی به نظر می رسد ما حال 
و حوصلــه این کار را نداریــم. غفلت راحت طلبانه نمی توانــد ذره ای ما را 
به دانش حقیقی یــا باورهای معقول و کنش های عاقلانه و هوشــمندانه 

نزدیک کند.

پایان تفکر انتقادی؟
به بهانه استقبال از «گروک» در شبکه ایکس

دکترای علوم ارتباطات اجتماعی
پویا نعمت اللهی

مقام های مصری می گویند ســه آرامــگاه جدید متعلق 
به شــخصیت های بلندپایه دوران باســتان را در گورســتان 
باســتانی ذراع ابوالنجا در شهر اقصر کشــف کرده اند. این 
آرامگاه ها به دوره پادشاهی نوین مصر (۱۵۵۰ تا ۱۰۷۰ پیش 
از میلاد) یعنی حدود سه هزار و ۶۰۰ سال پیش بازمی گردند 
و از طریــق کتیبه های موجود، نــام و عناوین صاحبان آنها 
شناسایی شده اســت. چندی پیش مجموعه ای کشف شد 
که طی آن آرامگاه های صخره ای و چاه های تدفین متعلق 

به سه هزار و ۶۰۰ سال پیش به دست آمد.

در اعماق تپه های شهرستان پینگ جیانگ واقع در استان 
هونــان در مرکز چیــن، گروهی از زمین شناســان موفق به 
کشف یکی از بزرگ ترین ذخایر طلا در تاریخ معاصر شده اند؛ 
کشــفی که می تواند چین را وارد فصل جدیدی از استخراج 
منابع معدنی کند. این معدن عظیم که در عمق بیش از دو 
هزار متری زیر زمین مدفون است، ممکن است بیش از هزار 
تُــن طلا در خود جای داده باشــد. ارزش تقریبی این حجم 
از طلا، حدود ۷۸ میلیارد یــورو یا معادل ۶۰۰ میلیارد یوان 

برآورد شده است.

رئیس دبیرخانه ســتاد کشــوری کنترل دخانیات وزارت 
بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی گفت: ســالانه ۱۴۰ 
هــزار میلیارد ریــال بــار اقتصــادی درمــان بیماری های 
مرتبــط بــا ســیگار به شــبکه بهداشــت و درمان کشــور 
تحمیــل می شــود. در کشــور مــا ســالانه ۵۰ هــزار و ۵۰۰ 
نفر بــر اثر مصرف ســیگار جــان می دهند و برآورد شــده 
کــه ۳۶۰ هزار میلیــارد ریال بــه بخش هــای مختلف به 
واســطه فــوت افــراد در اثر مصــرف دخانیات خســارت

وارد می شود.

۳۶۰ هزار میلیارد۶۰۰ میلیارد۳۶۰۰
ریالیوانسال

یادداشت

هفته گذشته در میانه خبرهای پرهیاهو و حساس هسته ای، ناگهان بمبی 
ترکید و برای چند ده ساعت «علیرضا بیرانوند» شد خبر نخست رسانه ها. اما 
چرا ؟ چون ادعایی دروغ را مطرح کرده  بود درباره درس و مدرک و دانشــگاه 
و... . چــون در این چند روز بیش از ارزشِ این موضوع به آن پرداخته شــده، 
نگارنده نمی خواهد به اصل آن بپردازد. بیرانوند نه نخستین کسی است که 
چنین مســیری را پیموده و نه واپســین آنها. مدرک گرایی مرده ریگ مدرنیته 
اســت و کمتر جامعه ای از آســیب های آن در امان مانده و حتی کشورهای 
پیشــرو هم درگیرش بوده و هستند. اما شــاید تفاوت عمده در جامعه ما و 
بسیاری از آن کشورها این باشــد که در آنجا نه تنها به ادعاهای دروغ، بلکه 
به شــیوه، مسیر و چگونگیِ دریافت مدرک بلکه به بینش و دانش و مهارتِ 
کمینه ای که فرد با کسب مدرک از آن برخوردار می شود نیز حساسیت وجود 
دارد. وگرنه در همه کشــورها عنوان هایی همچون دکتر، مهندس، استاد و... 

جذابیت دارد و بسیاری به دنبال افزودن آن به پسوند نام های خویش اند.
از همان گام های نخســت راه اندازی نهادهای نوین آموزشــی، هدف آن 
افزایش دانش و مهارت ضروری برای پیشبرد خواسته های انقلاب صنعتی 
بود. اما گام به گام آموزش شــد مســیری برای ساختن «شــهروند» با همه 
ویژگی های آن. آموزش نه برای شــغل آینده است، نه برای کنکور، نه برای 
مــدرک، نه برای اعتبار و ارزش اجتماعی و نه برای فخرفروشــی و پز دادن. 
آموزش مســیری برای بالابردن بینش، فرهیختگــی و مهارت های ضروری 
زندگی در اکنون و آینده است؛ آن هم آینده ای نامتعین و نامشخص. آموزش 
راهی برای پرورش شهروند یادگیرنده در همه عمر است که در طول زیست 
پیچیــده و ناپیدا، در جهانی نو به نو و دگرگون شــونده بتوانــد گلیم فردی و 

اجتماعی خویش را از آب بیرون بکشــد و بیاموزد و بیاموزاند، زنده بماند و 
زندگی ببخشــد  و شاد باشد و شادی ببخشید و در پی بهسازی خود و جهان 

پیرامونش متناسب با ویژگی های آن باشد.
اما آیا آموزش در ایران چنین می کند؟ امروزه آموزش از درون مایه ارزنده 
خود یعنی «پرورش» خالی شــده و از آن پوســته ای مانده به نام مدرک. آیا 
شــدنی است که کســی جو بکارد و گندم درو کند ؟ زمانی که هم و غم همه 
کنکــور و شــغل و پز دادن و البته آینده پر پولی اســت کــه بخش بزرگی از 
آن با مدرک، با هر کیفیتی، فراهم می شــود، آیا می توان به گوهر ارزشــمند 
آموزش رســید ؟ فرهنگ آموزشی ما همچون بســیاری از کشورهای دیگر با 
مدرک عجین شــده اما آنها در پی زدودن این ته نشســت آسیب زا هستند و 
مــا همچنان در آتــش آن می دمیم. ما، یعنی پدر هــا و  مادرها و معلمان و 
اســتادان و دست اندرکارانِ آموزشی و سیاســی و صدا و سیما و رسانه ها و... 
همه به ساز مافیای کنکور و مدرک می رقصیم و خبر نداریم که نوآموزانمان 
و جگرگوشــه هایمان را با دســت های خود به باتلاق ندانستن و نتوانستن و 

نیندیشــیدن می رانیم. گرچه خوشبختانه صداهایی کم شمار اما مؤثر در این 
زمینه شنیده می شود و البته خود نسل جوان نیز با پیشرفت های نوین کنونی، 
آهسته آهســته از این فضا فاصله می گیرد و زیســت خود را بیش از داشتن 
مدرک به داشــتن دانش و مهارت پیوند می زند و خوشــبختانه امید در این 

زمینه بیش از همیشه است.
با بیرانوند آغاز کردیم و بد نیســت با این پسر ساده اما پرهیاهوی ورزش 
ایــران پایان دهیم. همه می دانیم علیرضا زندگی بس ســخت و پیچیده ای 
داشــته و دســت بر قضا قله های کامیابی در دروازه بانی و زندگی لاکچری 
امروزش بیش از درس خواندن مدیون تلاش، پشــتکار، مهارت و آب دیدگی 
در کوره های سخت زندگی فردی و اجتماعی اش است؛ مسیری که آموزش 
باید برایش فراهم کند و از ســختی های آن بکاهد اما شــوربختانه از پسش 
برنیامد. او امروز آماج حمله های ســخت و بیرحمانه خودســاخته از همه 
ســو است. اما نباید فراموش کرد که امروزه بسیاری از کسانی که در جاهای 
حســاس مسئولیت دارند با همین شیوه و با کمترین دانش و مهارت، مدرک 
گرفته و سرنوشــت میلیون ها ایرانی را در دســت دارند؛ اما دیوارشان بسیار 

بلندتر از بیرانوند است.
ما چاره ای نداریم که با تلاش های فرهنگی-آموزشی به جایی برسیم که 
افراد کامیابی های خود را بیش از مدرک، در دانش، مهارت، نوآوری، تلاش و 
گره گشایی از زندگی فردی و جمعی ببینند و جامعه نیز تلاش کند که اعتبار 
را نه به مدرک، که به چنین داشــته هایی ببخشــد. بیرانوند همچنان یکی از 
بهترین دروازبانان کشور است اما باید بداند که بی گمان دکتر فیزولوژی خوبی 

نیست و نخواهد بود؛ پس... .  

بیرانوند و چند روز بمباران خبری

هیچ موزه ای به نام شجریان
 بنا نشد

خبر آمده اســت که ساختمان شرکت «دل آواز» 
که متعلق به استاد محمدرضا شجریان و دفتر 
کار ایــن هنرمند بود، بــه  طور کامل تخریب شــد. این 
ساختمان چند دهه تحت مالکیت محمدرضا شجریان 
بود و دفتر کار این هنرمند و پاتوق او محســوب می شد. 
تمرین های شــجریان با گروه های مختلف، نشست های 
خبری، دیدارها و کارگاه های تخصصی آواز همه در این 
ساختمان برگزار می شد. این ساختمان منحصربه فرد که 
مرکز پخش و انبار آثار اســتاد شجریان و شرکت دل آواز 
نیز بود، بخشی از خاطره جمعی دوستداران این هنرمند 
بی بدیل محســوب می شــد. به گزارش خبر آنلاین، این 
ساختمان در حالی خراب شد که هیچ بنیاد یا موزه ای به 
نام این هنرمند شهیر و اسطوره ای در ایران وجود ندارد، 
درحالی که خانه یــا محل کار بســیاری از هنرمندان و 
اهالی فرهنگ و ادب نظیر مهدی اخوان ثالث، دکتر علی 
شــریعتی، عزت االله انتظامی، ســیمین دانشور و جلال 

آل احمد و... حفظ، بازسازی و به شکل موزه درآمدند.

گرتا تونبرگ به غزه می رود
ســفر گرتا تونبرگ، فعال شناخته شــده محیط 
 زیست، به غزه با هدف اعتراض به جنگ در غزه 
و حمایــت از کمک های بشردوســتانه، توســط ائتلاف 
«نــاوگان آزادی» انجام می شــود. این ائتلافی شــامل 
گروه هایی اســت که با محاصره  غزه توســط اسرائیل و 
جلوگیری از کمک های بشردوستانه به غزه مخالف اند. 
به گفته ریما حســن، نماینده فرانسوی-فلسطینی و از 
چهره های برجســته حزب چپ گرای فرانسه، این سفر 
روز یکشــنبه آغاز خواهد شــد و تونبرگ به همراه لیام 
کانینگهــام بازیگر ایرلنــدی و دیگر فعالان با کشــتی 
بشردوســتانه به سمت غزه حرکت می کند. ریما حسن 
که پیش تر نیــز به خاطر اظهاراتش دربــاره خاورمیانه 
جنجال برانگیز شــده بود، درباره اهداف این سفر گفت: 
«این عملیات چندین هدف دارد: محکوم کردن محاصره 
انسانی و نسل کشی جاری، اعتراض به مصونیت دولت 
اسرائیل و افزایش آگاهی بین المللی». حسن همچنین 
در ماه فوریه با هیئتی از پارلمان اروپا به فلسطین سفر 
کرد، اما مقامات اســرائیلی از ورود او جلوگیری کردند. 
گرتا تونبرگ که با سازماندهی اعتراضات نوجوانان علیه 
بحران اقلیمی در سوئد به شهرت رسید، پیش تر نیز قرار 
بود با یکی از کشتی های ناوگان آزادی به غزه سفر کند، 
اما آن کشــتی در مسیر آســیب دید. فعالان می گویند 
احتمال می دهند این آســیب ناشــی از حمله پهپادی 

اسرائیل بوده باشد.
ریما حسن در شــبکه های اجتماعی نوشت: «برای 
تضمیــن امنیت و موفقیت این مأموریت، به بیشــترین 
میزان حمایت عمومی نیاز داریم». گروه های بشردوست 
هشــدار داده اند که ایــن منطقه  جنگ زده در آســتانه 
قحطی گسترده قرار دارد. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام 
کرد اسرائیل با طرح جدید آتش بس در غزه که از سوی 
رئیس جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، ارائه شده، 
موافقت کرده است، اما حماس اعلام کرده این پیشنهاد 

را نمی پذیرد.

هنرخوانی

خارجی خوانی

محمدهادی جعفرپور

محمدرضا نیک نژاد


